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محمدرضا عارف:
زخم حادثه هواپیمای اوکراینی بر 

پیکره جامعه باقی خواهد ماند
امیدنامه: محمدرضا عارف در نشست مجمع  �

عمومی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران با 
مرور رویدادهای مهم دی ماه به شهادت سرلشکر 
حاج قاسم ســلیمانی اشاره کرد و با گرامیداشت 
یاد و خاطره این ســردار رشید اســلام تأکید کرد 
کــه چهره های ملی از جمله شــهید ســلیمانی 
نباید از ســوی یک جریان خاص مصادره شــوند 
و این کار بزرگ ترین خیانت به شــهدا محســوب 
می شود. او همچنین با یادآوری شهادت جمعی 
از تشــییع کنندگان پیکر حاج قاســم سلیمانی در 
کرمــان برای آنها طلــب غفران الهــی کرد و بر 
پیگیری امور خانواده این شهدای عزیز تأکید کرد.  
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره 
به ســالگرد ارتحال آیت االله هاشمی رفســنجانی 
گفــت: «در مقطــع فعلی حقیقتا خــلأ وجودی 
ایشــان برای جامعه احساس می شود و به نظرم 
نظام و کشــور در شرایط کنونی بیش از هر زمانی 
به مشــی عقلایی آقای هاشــمی نیازمند است». 
عارف با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه 
تلخ هواپیمــای اوکراینی گفت: «زخم این حادثه 
دردنــاک تــا مدت ها بــر پیکره جامعــه ما باقی 
خواهد ماند و متأســفانه اقدام مسئولانه ای هم 
تاکنون برای جبران این خسارت بزرگ انجام نشده 
اســت و تأسف بارتر آنکه اظهارنظر برخی افرادی 
کــه در این حادثه به نحوی دخیل بودند، داغ دل 
خانواده جان باختگان را تــازه می کند». او در این 
جلســه همچنین ارتقای جایــگاه اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها را از دیگر اهداف کانون صنفی 
استادان دانشــگاهی ایران برشمرد و خاطرنشان 
کرد: در گروه های مرجع دانشگاهی در چهار دهه 
گذشــته جایگاه اعضای هیئت علمی دانشــگاه 
همواره جایگاه مناســبی بوده است؛ ولی به نظر 
می رســد برای ارتقای این جایگاه باید تلاش های 
بیشتری صورت بگیرد». عارف با اظهار نگرانی از 
مخدوش شدن عزت و کرامت انسانی دانشگاهیان 
به واســطه نــوع برخوردهــای صورت گرفته با 
آنها تأکید کرد: «متأســفم که بایــد بگویم امروز 
دانشگاه در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و عزم 
و اراده ای شــکل گرفته که جامعه دانشگاهی و 
نخبگی کشور در تصمیم ســازی امورات جامعه 
کناره گذاشــته شوند. امروز کشــور با مشکلات و 
چالش های بســیاری روبه رو اســت و باور ما این 
اســت که این چالش ها راه حل دارد و راه حل آن 
محوریت دانشگاه اســت».  رئیس کانون صنفی 
اســتادان دانشــگاهی ایران با طرح این پرســش 
که با کــدام دانشــگاه و با کدام اســتاد می توان 
مشــکلات کشــور را حل کرد؟ گفت: «دانشــگاه 
چه جایگاهی باید داشــته باشــد تا وظایف ملی، 
راهبــردی و علمی خــود را بتواند انجام دهد؟ و 
اســتاد دانشگاه در چه شــرایطی و چه وضعیتی 
بایــد کار کند تا بتواند در خدمت این دانشــگاه و 
در خدمــت تحقــق و اجرائی شــدن برنامه های 
توســعه و پیشــرفت کشــور باشــد؟ دانشگاهی 
کــه در اداره خودش نتواند نقش داشــته باشــد 
و دانشــگاهی که بــرای امور اولیــه اش دیگران 
تصمیم می گیرند و حقوق اولیه خود را در اختیار 
ندارد، چگونه می تواند در جایگاه حل مشــکلات 
کشــور قرار بگیــرد؟». عارف با بیــان اینکه کدام 
استاد می تواند در خدمت دانشگاه مسئولیت پذیر، 
نقش آفریــن و تصمیم ســاز باشــد، تصریح کرد: 
اســتادی که مهم تریــن دغدغه اش معیشــت و 
ابزار کار است و اســتادی که عملا ارتباط علمی 
او با محافــل علمی و کنفرانس های مهم و مؤثر 
بین المللی قطع است، می تواند در حل مشکلات 
و چالش های کشور نقش آفرین باشد؟ او تصریح 
کرد: «همان کســانی که جزء عوامل اصلی تنزل 
دانشــگاه هســتند، برخورد طلبکارانه با جامعه 
دانشگاهی کشــور دارند؛ در حالی که باید در برابر 
افکار عمومی پاســخ گو باشند که چرا دانشگاه را 
بــه این حال و روز انداختند. مــا بر این باوریم که 
می توانیم با اســتفاده از ظرفیــت اعضای کانون 
صنفی استادان دانشــگاهی ایران و فعال تر شدن 
واحدهای دانشــگاهی کانون و ارتباط مســتمر و 
تنگاتنگ بــا نهادهای مختلــف تصمیم گیر نظیر 
دولت و مجلس شــورای اســلامی در این زمینه 
اقدامــات مؤثر و مفیدی انجــام دهیم. اینکه هر 
ســال و در فصــل بودجه شــایعاتی در مجلس 
و نهادهای دولتی شــنیده شــود کــه نتیجه اش 
بی اعتنایی بیشتر به مســائل دانشگاه و مطالبات 
بحق اســتادان و کاهش حقــوق غیرقابل توجیه 
آنها اســت، در شــأن کشــور و انقلاب فرهنگی 
ما نیســت». او با تأکید بر اینکــه در جامعه ای که 
منزلت و کرامت استاد دانشگاه نادیده گرفته شود، 
آن جامعه نمی تواند به تعالی برســد، از اعضای 
کانون صنفی اســتادان دانشگاهی ایران خواست 
در تهیه تولید محتوا و گزارش های علمی توســط 
واحدهای کانــون فعالانه تر برخــود کنند. رئیس 
کانون صنفی اســتادان دانشگاهی ایران همچنین 
از مجلس شورای اســلامی خواست خطای سال 
گذشــته خود را در موضوع همسان سازی حقوق 
اعضای هیئت علمی دانشگاه جبران کند و از وزیر 
علوم نیز خواســت به وظیفه قانونی خود در این 
زمینه و پیگیری اجــرای مصوبات هیئت های امنا 
در مورد افزایش فوق العاده اعضای هیئت علمی 

عمل کند.
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بختیار بعد از گرفتن رأی اعتماد 
باید پاسخگوی مردمی می بود که در 

خیابان علیه حکومت شاهنشاهی 
شعار می دادند، بختیار اما تلاش 

می کرد با شعارهای خود آنها را آرام 
کند و از  وعده لغو تدریجی حکومت 

نظامی و برگزاری انتخابات کاملا 
آزاد و انحلال ساواک و آزادی کلیه 
زندانیان سیاسی می گفت اما شاید 

خود نیز می دانست که کاری از پیش 
نخواهد برد

کنایه برجامی پزشکیان
 به دولت رئیسی

شفقنا: مســعود پزشــکیان گفت: کسانی که  �
معتقدنــد انقلابی تر هســتند و بــه دولت قبلی 
می گفتند که مذاکرات را رها کنید و ســفره مردم 
را بچســبید، پس اگر راست می گویند الان سفره 
مــردم را رنگین کنند و اگر به حرفی که می زدند، 
بــاور داشــتند پــس الان نباید پای میــز مذاکره 
می نشستند؛ ولی به نظر من باید مذاکره را ادامه 
دهند تا بتوانند مشــکلات خارجی و صادرات را 
حــل و تولید داخل را راه اندازی کنند و از ســوی 
دیگر اگر نتوانند در داخل کشــور مشارکت همه 
را جلــب کنند و فقط با گروه و جناح خاصی کار 

کنند، قطعا در آینده مشکلاتی خواهند داشت.
او ادامــه داد: در دولــت قبــل مســائلی را 
دربــاره واگــذاری ارزهــا مطــرح می کردند، اما 
ســؤال این اســت که مگر دلارها را قبلا چگونه 
واگذار می کردیم که حال می گوییم دولت قبلی 
۱۸ میلیــارد دلار را خــورد و بــرد! روش همان 
اســت و می خواستند التهاب بازار را کم کنند اما 
چون پشــت سر آن ارزی وارد کشور نشد، صدای 
اعتراض هــا بلند شــد؛ درحالی که پیــش از آن 
هرچه ارز به کشور وارد می شــد، به بازار تزریق 
می کردنــد. الان درباره این همــه ارزی که وارد 
مملکت شده اســت، یکی بیاید گزارش دهد که 
کجا خرج شــد و چه دستاورد چشمگیری با این 

همه ارز داشتیم؟
پزشــکیان با تأکید بر لزوم صداقت مسئولان 
با مردم گفت: بایــد با مردم و با خودمان صادق 
باشــیم؛ چراکــه جامعه صداقــت و دروغ ما را 
از گفت وگوهایمان تشــخیص می دهد. کســانی 
کــه الان در رأس امور هســتند، اســتخر فرح را 
در انتظــار مذاکره کنندگان می دانســتند اما الان 
خودشــان پای میز مذاکره نشســتند و کسی هم 
اعتــراض نمی کنــد. البته من موافــق با مذاکره 
هســتم؛ چراکه معتقدم باید مشکلاتمان با دنیا 

را حل کنیم.
پزشکیان خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات 
کشــور نیاز اســت همه گروه ها و جناح ها و افراد 
صاحب نظر و توانمند را در اداره کشــور مشارکت 
دهیم تا مشــکلاتمان حل شود اما اگر تصور کنیم 
مملکــت یعنی «ما» و کســانی که با ما نیســتند 
باید کنار بروند، قطعا روز بــه روز وضع بدتر از این 

خواهد شد.

              

 پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی به شماره
  ۲۲۸۳۲-۳۰۰-۱۰-۰ متعلق به  
به شماره شناسنامه ۱۷۶۷ و کد ملی ۰۰۶۸۸۲۲۱۷۰ و 
شماره عضویت ۳۸۴۲۳-۰-۳-۱۰ جهت کار در استان 
تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی  فرزند تقی 
به شماره شناسنامه ۴۱۱۲۳ صادره از تهران در مقطع کاردانی پیوسته 
رشته کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی سما تهران با شماره سریال 

۳۰۰۰۰۱۰۸۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. از یابنده تقاضا 
میشود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسلامی واحد سما تهران به 

کدپستی ۱۴۷۷۹۹۹۶۵۱ ارسال نماید.
 مدرک فارغ التحصیلی  فرزند نبی

 به شماره شناسنامه ۱۶۰۶ صادره از طارم در مقطع کارشناسی ناپیوسته  
رشته مهندسی تکنولوژی  الکترونیک صادره از وا حد دانشگاهی ابهر 

به شماره ۲۹۰۱۶ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 
 تقاضا می شود این مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

به نشانی ابهر -کیلومتر ۴ جاده ابهر- خرمدره مجتمع دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد ابهر ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند نبی به شماره 
شناسنامه ۱۶۰۶ صادره از طارم در مقطع کاردانی رشته علمی کاربردی 

برق- قدرت  صادره از وا حد دانشگاهی ابهر به شماره ۱۵۸۷۲۰۷۰۱۹۴ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود این 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به نشانی ابهر -کیلومتر ۴ 
جاده ابهر- خرمدره مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ارسال نماید .

 برگ سبز خودرو  سایپا  131SE  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۳ به شماره پلاک ایران

 ۸۸ _ ۲۲۵ ل ۶۹ و شماره موتور ۵۱۶۵۴۴۱ و شماره شاسی 
NAS412100E1053410 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 207i  برگ سبز ، سند کمپانی و کارت خودرو  پژو
مدل ۱۳۹۷ به  شماره پلاک ۳۷  د ۸۱۳  ایران ۸۷ 

شماره موتور 179B0015613 و شماره شاسی 
 NAAR03FE9JJ623438  مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  RD برگ سبز و سند کمپانی تاکسی  پژو 
سبز فسفری پلاک ۳۳ ایران  ۸۳۸ ت ۶۳ به 
شماره موتور۱۱۷۸۴۰۰۷۲۸۶ و شماره شاسی 

 ۱۳۴۰۸۸۴۸ به نام  
مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط است

  XU7  برگ سبز خودرو  پژو  پارس 
 رنگ خاکستری متالیک مدل ۱۴۰۰ به شماره پلاک ایران
 124K1634321 ۴۰ _ ۴۸۴ ق ۴۳ و شماره موتور  

و شماره شاسی NAAN01CE4MK088332 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی خودرو  فائو  B30  رنگ سفید روغنی 
 CA4GB16231719 مدل ۱۳۹۷ به  شماره موتور 

NAGS8CE25JA462221 و شماره شاسی 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز ، کارت موتور و بیمه نامه  موتور  سیکلت  رهرو 
  رنگ نقره ای  مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران

 ۱۳۳  _ ۷۷۱۵۶ و شماره موتور 0124NBJ436005 و 
شماره تنه NBJ***125G9562473 به نام   

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهى دعوت به مجمع عمومى
انجمن صنفی کارفرمایی در شرف تاسیس نمایندگیهای بیمه دی استان کرمانشاه

اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور ، راس ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ 
در محل شعبه به نشانی کرمانشاه،میدان مرکزی ابتدای خیابان صفا  برگزار می گردد. از کلیه 
نمایندگیهای بیمه دی استان کرمانشاه دعوت میشود با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر 

در جلسه مذکور شرکت نمایند.
دستور جلسه : ۱-تصویب اساسنامه ۲-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و 

بازرسان ۳-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار یا موارد دیگر جهت درج آگهی های انجمن صنفی 
هیات موسس: ۱-شهاب الدین شهبازی ۲-محسن خزائی ۳-پوریا پروانه 

 شــرق: به ساعت نکشید؛ شــاه وقتی شنید 
کابینه شاپور بختیار از اعضای جبهه ملی از 
مجلس رأی اعتماد گرفته اســت به همراه 
همســرش ایران را برای همیشه ترک کرد. 
۲۶ دی ماه ســال ۵۷، شــاه رفت و ۳۷ روز 
ســخت را برای آخرین نخست وزیر خود به 
ارث گذاشــت و این در حالی بود که بختیار 
پیش از خروج شــاه از ایران به او اطمینان 
داده بــود تمام تلاش خــود را برای حفظ 
کشــور به کار بندد. بختیار کــه کابینه خود 
را شــش روز قبــل یعنــی در ۲۰ دی ماه به 
مجلس سنا معرفی کرده بود، توانست رأی 
موافــق ۱۴۹ نماینــده را در مقابل ۴۳ رأی 
مخالــف و ۱۳ رأی ممتنع به دســت آورد؛ 
پیــش از آن نیز مجلس شــورای ملی رأی 
اعتمــاد خود را به کابینــه داده بود. بختیار 
یــک روز پس از پذیرش نخســت وزیری، در 
جلســه شــورای مرکزی جبهه ملی با رأی 

اکثریت قاطع از این حزب اخراج شد.
شاپور بختیار در روزی که برای گرفتن رأی اعتماد 
به مجلس رفته بود شــرایط کشو را اسفناک خوانده 
و گفته بــود: «...آنچه نمی بایســتی از آن غافل بود 
شــرایط واقعا اســفناک مملکت اســت. من وارث 
این اوضاعی شــده ام که به هیچ وجه دخالتی در آن 
ندارم. من وارث یک مملکت پرآشوب و یک سازمان 
به هم ریخته ای شــده ام که در این مدت بیست و پنج 
ســال جز زندان و جز تبعید و جز خانه نشــینی هیچ 
نقشــی در آن نداشــته ام و اگر اوضاع مســلما مثل 
چند سال قبل بود، دعوتی از من برای نخست وزیری 
نمی شــد. در این صورت و با کمــال خضوع در برابر 
نماینــدگان محترم مجلس شــورای ملی، تقاضای 
همــکاری صمیمانه می کنم نه بــرای دولتِ من، نه 
برای شخص من و نه برای همکاران من، بلکه برای 

نجات مملکت از خطر نابودی».
او خود نیز می دانست که کشور در شرایطی است 
که کار از کار گذشــته و مــردم در خیابان به حرف ها 
و وعده های او کاری نخواهند داشــت. اما بختیار باز 
دولت خود را در مقابل شــاه نشــان می داد و گفته 
بــود: «من می خواهــم برای آخرین بــار این مطلب 
بســیار مهم را عرض کنــم. در این شــرایط بحرانی 
هر کــس اعــم از قــوای انتظامــی کشــور، ارتش 
شاهنشــاهی یا هر قدرتی که برای ایجاد نظم دولتی 
با این برنامــه جلوی نمایندگان محتــرم می آید آن 
دولــت نمی تواند دولــت اختناق و ارتجــاع نامیده 
شــود. من با این برنامه آمده ام ولی ما امروز احتیاج 
به قوای ارتش و ژاندارمــری داریم و توجه تان را به 
وضع بسیار اسفناک پلیس جلب می کنم و ان شاءاالله 
بــا همــکاری آقایان و تمــام ملت ایران، بــا صبر و 
پشتکار و جسارت یکی بعد از دیگری تمام مشکلات 
را برطرف خواهیم کرد». بختیــار بعد از گرفتن رأی 
اعتماد باید پاســخ گوی مردمی می بود که در خیابان 
علیه حکومت شاهنشاهی شعار می دادند؛ او تلاش 
می کرد با شــعارهای خود آنها را آرام کند و از وعده 
لغو تدریجی حکومت نظامــی و برگزاری انتخابات 
کامــلا آزاد و انحلال ســاواک و آزادی کلیه زندانیان 
سیاســی می گفت، اما شــاید خود نیز می دانســت 
کاری از پیــش نخواهــد برد. او حتی تــلاش کرد با 
امــام خمینی (ره) ملاقات کند، اما شــرط امام برای 
ایــن ملاقات اســتعفای بختیار بود. ســه روز بعد از 
تحویل دولت توســط بختیار یعنــی در ۲۹ دی ماه، 
مــردم در یک راهپیمایی مخالفــت خود را با دولت 
بختیــار اعلام کردند. او حتی تلاش کرد از بازگشــت 
امام خمینی به کشــور جلوگیری کند، اما شکســت 
خــورد و امام در همان روز ورودش اعلام کرد دولت 
بختیار غیرقانونی است و خود دولت تشکیل خواهد 
داد. ۲۲ بهمن ســال ۶۷ ارتش به طور رسمی اعلام 
بی طرفی کرد و بختیار بعد از ۳۷ روز نخست وزیری 
رسما از سیاست ایران کنار گذاشته شد. او تا مدت ها 
در خانه یکی از آشــنایان خود مخفیانه زندگی کرد و 
بعد از شــش ماه با گذرنامه جعلی از ایران گریخت.  
مروری بر کارنامه آخرین نخســت وزیر شــاه نشــان 
می دهد که آنها نیز نمی توانســتند جلوی انقلاب را 
بگیرند و تنها توانســتند نام خود را در گوشــه ای از 

تاریخ ایران ثبت کنند.
 محمدامین ریاحی، وزیر آموزش و پرورش:

او شخصیتی فرهنگی داشت و ادیب و تاریخ نگار 
بود تا اینکه سیاست مدار باشد. ریاحی در سال ۱۳۲۴ 
در تشــکیل حزب «وحدت ایران» مشــارکت داشت 
اما دو ســال بعد از حزب خارج شــد و بــا اینکه از 
طرفداران مصدق بود، وارد دنیای سیاســت نشــد. 
او به ادبیــات روی آورد و در دهــه ۳۰ به عضویت 
هیئت مؤلفــان لغت نامه دهخدا درآمد. ریاحی تنها 
در عمر کوتاه دولت بختیار به سیاســت برگشت، اما 
دوباره به ادبیات مشغول شد و در سال ۸۸ در تهران 
درگذشــت. او بعد از پیروزی انقلاب چندین کتاب در 
زمینه فرهنگ و ادبیات تألیف و تصحیح کرده است.

 سیروس آموزگار، وزیر اطلاعات و جهانگردی:
دکترای اقتصاد و حقوق داشــت، روزنامه نگار و 
نویســنده بود و نمایش نامه نویسی نیز انجام می داد. 
آمــوزگار در کابینه بختیار در اصل وزیر مشــاور بود 
که سرپرســتی وزارت اطلاعــات و جهانگردی را نیز 
بر عهــده داشــت. بعد از پیــروزی انقــلاب مدتی 
بازداشــت شــد و بعد از آن به فرانسه رفت. او آبان 

امسال در پاریس درگذشت.
 رستم پیراسته، وزیر امور اقتصاد و دارایی:

دانش آموختــه اقتصاد از آمریکا بــود و در دهه 

۳۰ مدتی به عنوان اســتاندار فــارس فعالیت کرده 
بود. او بعد از انتخاب بــه عنوان وزیر کابینه بختیار، 
برنامه هــای فراوانی را برای تجدیــد نظر در اقتصاد 
کشــور فراهم کرده بود. از پیراسته به عنوان یکی از 

اعضای اصلی کودتای نوژه نام 
برده می شود.

امور  وزیر  میرفندرسکی،   احمد 
خارجه:

از قاجارهــا بــود و در دهه 
۴۰ ســفیر ایران در شوروی شد. 
بعد از آن بــه قائم مقامی وزیر 
خارجه رســید، اما در ســال ۵۲ 
به دلیل خشم شاه از او به دلیل 
اینکه اجــازه داده بود در جنگ 
اعراب و اســرائیل هواپیماهای 
روســی برای کمک به اعراب از 
از  کنند،  اســتفاده  ایران  آسمان 

وزارتخانه رفت. میرفندرسکی سال ۱۳۸۳ در فرانسه 
درگذشت.

 عباسقلی بختیار، وزیر صنایع و معادن و سرپرست 
وزارت بازرگانی:

حقوق و شــیمی خوانده بــود و پیش از رفتن به 
کابینه پسرعمویش شــاپور بختیار مدتی مدیرعامل 
سازمان اتکا و یک سال نیز عضو هیئت مدیره شرکت 
ملــی نفت ایران شــده بــود. بعد از ســقوط کابینه 
بختیار بازداشت شد و برادرش کفالت او را پذیرفت. 

عباسقلی آزاد شد، اما به فرانسه گریخت.
 منوچهر  رزم آرا، وزیر بهداری و بهزیستی:

متولد ۱۳۱۱ اســت و دکترای قلب و عروق دارد. 
او برادر علی رزم آرا، نخست وزیر دهه ۲۰ ایران است 
که توســط فداییان اسلام ترور شــد. پدر آنها یکی از 
پایه ریزان ارتش جدید در زمان رضاشاه بود. منوچهر 
رزم آرا بعــد از پیروزی انقلاب بازداشــت و در مرداد 

سال ۵۸ آزاد شد و به فرانسه رفت.
 لطفعلی صمیمی، وزیر پست، تلگراف و تلفن:

او کــه با چند برنامه مفصل بــرای بهبود اوضاع 
ایــن وزارتخانه آمده بود، در همــان ابتدا اداره امور 
حفاظت شــرکت مخابرات ایران را که در امور شنود 
و مســائل حفاظتی فعالیت داشتند، منحل کرد. بعد 
از پیروزی انقلاب نام او نیز در کودتای نوژه دیده شد.

 جعفر شفقت، وزیر جنگ:
متولــد ۱۲۹۴ بــود و ســال ها فرماندهــی گارد 
شاهنشــاهی را بــر عهــده داشــت و بعــد از آن تا 
قائم مقامی ریاســت ستاد بزرگ ارتشــتاران نیز ارتقا 
پیدا کرد. او که دکترای حقوق از دانشــگاه ســوربن 
پاریس داشت، قاضی القضات ارتش نیز بود. او نامه 
اعــلام بی طرفی ارتش در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را نیز 
امضا کرده بود که آن را پس گرفت. شفقت در سال 

۷۹ در فرانسه درگذشت.
 یحیی صادق وزیری، وزیر دادگستری:

متولد ۱۲۹۰ بود و از پیش کســوتان دادگستری. او 
با اصرار زیاد شــاپور بختیار این سمت را پذیرفت، اما 
پس از گرفتن رأی اعتماد اســتعفا داد. صادق وزیری 
بعد از پیــروزی انقلاب مدتی نیز در تدوین شــورای 
قانــون اساســی در ۱۳۵۹ فعالیت کــرد، اما بعد از 
مدتی دنیای سیاســت را کنار گذاشت. او که از اهل 

سنت بود در بهمن سال ۹۱ در تهران درگذشت.
  منوچهر آریانا، وزیر کار و امور اجتماعی:

دکتــرا داشــت و گفته می شــود خــروج جعفر 
شریف امامی نخست وزیر اسبق دوره پهلوی از ایران 

به دستور بختیار و وساطت او انجام شده است.
عمــران  و  کشــاورزی  وزیــر  کاظمــی،   منوچهــر 

روستایی:
او کــه در دوره ابوالحســن ابتهاج در ســازمان 
برنامــه و بودجه مســئول دفتــرش بود، با شــعار 
«تجدید سازمان وزارت کشاورزی» و «استانداردکردن 
محصولات کشاورزی و دامپروری» به این وزارتخانه 

آمد، اما عمر وزارتش بسیار کوتاه بود.
 وزیر کشور:

سرپرستی وزارت کشــور را شخص شاپور بختیار 
بر عهده گرفته بود.

 جواد خادم احمدآبادی، وزیر مسکن و شهرسازی:
متولــد ۱۳۱۹ و جوان ترین وزیــر کابینه بختیار 
بود. او نیز از افرادی اســت که نامش در کودتای 
نوژه دیده می شــود. او اما روایت خاصی از نحوه 
خروج بختیار از ایران روایت کرده و پای ســازمان 
جاسوســی رژیم صهیونیســتی را در آن ماجرا به 

میان کشــیده اســت. خادم احمد آبادی سال ۹۴ 
در یادداشــتی ماجرای فرار شــاپور بختیار از ایران 
توســط موصــاد را این گونــه تعریف کــرده بود: 
«بختیار شــخصیتی شناخته شده بود. خروج او از 
مرزهــای زمینی کار ســاده ای 
نبــود، خطــر آن بود کــه اگر 
از کشورهای  یکی  وارد  بختیار 
آن  دولــت  و  هم مــرز شــود 
کشــور آگاه شــود، ممکن بود 
بــه خاطر منافع خــود بختیار 
این  ایــران دهــد،  را تحویــل   
بزرگی  آبروریزی  می توانســت 
برای بختیار  باشــد. در ملاقات 
با دریادار مدنــی، او خروج از 
مرز خوزستان را پیشنهاد کرد، 
اما متذکر شــد که بــه دولت 
عراق نمی توان اطمینان کرد و 
خروج بختیار از عراق می تواند دچار اشکال شود و 
به مرزهای شرقی کشور نمی توان اطمینان داشت 
چون ســپردن بختیار به  دســت چنــد قاچاقچی، 

بی احتیاطی بزرگی است».
او در ادامه نوشــت: «مرزهای شمالی خط قرمز 
بــود در نتیجــه فقط دو مــرز خروج هــدف ما قرار 

گرفت؛ مرز ترکیه و فرودگاه مهرآباد. ترکیه 
می توانســت راه حــل باشــد، چــون حزب 
سوســیال دموکرات ترکیــه حامــی بختیار 
بود. برای خروج از مهرآباد تهیه پاســپورت 
ایرانی آسان بود، اما می توانست با مشکلات 
فراوانی همراه باشد مثلا سؤال و جواب در 
گیشــه خروجی به زبان فارســی با صدای 
شناخته شده. پاسپورت خارجی می توانست 
جوابگو باشد. تهیه پاسپورت خارجی کاری 
آسان نبود و باید از طریق وزارت خارجه آن 

کشور اقدام کرد».
خادم احمدی آبادی نوشت: «تنها کسی 
که می توانســت مــا را در تهیه پاســپورت 
خارجی یاری کند، دوســت قدیمی بختیار، 
آقــای دکتر اعتبار بود که نقشــی عمده در 
نخســت وزیری بختیار به خاطر دوســتانی 
همچــون لــرد کرینگتــون و ادوارد هیث، 
چنــد  و  انگلســتان  ســابق  نخســت وزیر 
شخصیت ایرانی در انگلســتان داشت. در 
ملاقــات بعدی به کمک خانم ویوین {دختر شــاپور 
بختیار} تماس با دکتر اعتبار حاصل شد. دکتر اعتبار 
این مســئولیت را به  شــرطی پذیرفت که بختیار در 
جریان قــرار نگیرد، چون بر این باور بود که بختیار با 
دخالت خارجی ها در خــروج خود از ایران موافقت 
نخواهــد کرد. ویوین قبول کرد که پــدر را در جریان 
پروســه خروج وی از ایــران نگذارد. دکتــر اعتبار از 
ویوین خواســت بــه لندن برود و از یک شــخصیت 
ایرانی در انگلســتان بخواهد که به خروج پدرش از 
ایران کمک کنند، چون این دولت انگلســتان بود که 
کمک به نخســت وزیری او کرده بــود و حالا وظیفه 
اخلاقــی دارد که جان وی را نجات دهد. دکتر اعتبار 
هم به لنــدن پرواز کــرد و با تماس های بی شــمار 
متوجه شد که دولت انگلستان به خاطر روابط آینده 
با دولت ایران حاضر به کمک نیســت، اما به کمک 
یکی از دوســتانش توانست موافقت موساد را جلب 
کند. موســاد هنوز در داخل ایران از ارتباطات زیادی 
برخوردار بود و اگر ســازمانی می توانســت از عهده 
این کار برآید، حتما موســاد بود. برای موســاد تهیه 
پاســپورت فرانسوی ســاده بود، حتی احتیاجی نبود 
که دولت فرانســه بداند پاسپورت برای چه شخصی 
است. موســاد به دنبال فرصت مناسبی برای تاریخ 

خروج بود».

۲۶ دی؛ آغاز نخست وزیری آخرین دولت پهلوی

 ۳۷ روز  با  آخرین بازمانده


